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 چكيده
و تحقيقات تاريخي، دردر منابع به ميان خلفاي عباسي، به عنوان خليفه شخصيت امين اي كه متصف

نگاري هاي متون تاريخ گزارشةاين تصوير منفي از وي به واسط. شود رذائل اخلاقي است شناخته مي
و از جمله اخبارالطوال دينوري مسلمانان در قرون نخستين اسلامي تحقيقات تاريخي معاصر ايجاد شده

به اعتماد به آن گزارشبا خلافت عباسي نيزةدربار عنوان واقعيت تاريخي وي ها، اين تصوير را
ميـ اما با استفاده از رويكردهاي تفسيري. اند پذيرفته در دينوري توان دريافت انتقادي نقد متون

و   فرم بيانهاي خاص اين واقعه، به دليل ويژگيوي، رويدادهاي منجر به قتل بازنمايي شخصيت امين
حكايت فرم بيان وجه تعليميةتا به واسطه استكار گرفتهبرويدادو بازنمايير پردازشدرا» حكايت«

و كاركرد  و اختيارة، تفسيري از مسئلدر فرهنگ اسلامي» تاريخ«مطالعه آموزي عبرتتاريخي و جبر
مي.را اثبات كند بر اساس كلام معتزليياخلاققينسبت آن با حقا هاي فرض پيشهمين رسد به نظر

و بازنمايي آن رويدادها،عقيدتي موجب شده»اي واقعيت استعاره«به صورت را انتخاب فرم بيان حكايت
.است
 نگاري اسلامي، اخبارالطوال دينوري، حكايت تاريخي امين عباسي، تاريخ: هاي كليدي واژه
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 مقدمه
ةواسط. شودمي گرفتهترين هدف علم تاريخ، شناخت واقعيت گذشته در نظر امروزه مهم

و بررسي بنابراين محقق تاريخ. شناخت گذشته نيز متون تاريخي است پژوه بايد با نقد
كند به شناسايي واقعيت گذشته نزديك گذشته اطلاعاتي را ارائه مي وقايعةدربار كه اثري
صورتي شناسي مختلف هاي معرفت شناخت واقعيت گذشته نيز بر اساس رهيافت. شود
به.آنهاست از يكي تفسيرگرايي كه گيرد مي صورت بر اساس اين رهيافت شناخت واقعيت

محوري مسئلهگرايانه مدنظر دارند ممكن نيست بلكه هاي تجربه رهيافت كه گونهآن عيني
و تفسير، واقعيت، شناخت فرايند در م ايندر.معناست فهم ، بافت، متن، مفسر لف،ؤرويكرد

و افق از مهم مزبان تفسير هايي هستند كه محقق علوم انساني بايد در فرايند لفهؤترين
م و جايگاه اين صص( ها را درنظر گيرد لفهؤواقعيت، نسبت براين اساس.)78ـ52منوچهري،

م عملاً تاريخي، هر متناگر بپذيريم  كه لف اثر از رويدادهاي گذشته استؤروايت زباني
دانش كرد كه مطرح هم را نكته اين توانمي گيرد مي صورت وي تفسيريةوار طرح اساسبر

و قالبشكليقما از گذشته از طر و هنگاميم يينتعييروايهاها ةدربار كه فرديشود
م گذشته  عنوانبهرايختاريدنبا گاهيچه. كنديميتروارايداستان يقتحقدريدگويسخن

يها ساختيختواريايختار گفتيدبا بلكه،يمبشمار يدادهاروازيروشنو مشخصمئعلا
رو يافته گسترشيياو استعارهيننماد شده را به فرهنگ گزارش يدادهايهستند كه
ازايهمورخ به دنبال ساختن مجموع. سازنديميهشب يم،دارييكه با آن آشنااييادب
ش يدادهاسترو  يدادهاييرو. قابل فهم از آن استخراج كنديكه بتواند داستاناي يوهبه

و معنا .)62ـ35ص يت،وا( قابل فهم ارائه كننديطرحيابا ساختاريننمادييكه فحوا

دهد دينوري در گزارش بررسي شخصيت امين عباسي در اخبارالطوال نشان مي
و تحولات سياسي دور هايي پرداخته خلافت وي به انتخاب گزارشةخود از شخصيت

بي است كه شخصيت اخلاقي وي را متصف به ويژگي و هايي مانند تدبيري، غرور
را،شكني در قالب فرم بيان حكايي پيمان نيز حولو تحولات سياسي دوران خلافت او

و مبتني بر شكستموضوع جدال با برادرش مأ به مون قتل او هاي مداوم وي كه سرانجام
مي،ه استمنجر شد و مشابه اين رويكرد در الفتوح ابن. دهد نشان اعثم كوفي

.الذهب مسعودي نيز وجود دارد مروج
با عنايت به مبناي نظري طرح شده پرسش مقاله اين است كه بازنمايي شخصيت

به امين عباسي در اخبارالطوال دينوري بر اساس چه شكل روايي صورت مي و گيرد
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ميةچه معرفتي دربارتوليد و شخصيت وي منجر و دليل توليد چنين شكل روايي شود
 معرفتي از اين واقعيت تاريخي در اثر دينوري چيست؟ 

و رويدادهاي مدعا اين است كه گزارش هاي دينوري از شخصيت امين عباسي
و دليل انتخاب» قصصـ حكايت«منتهي به قتل وي، در شكل رواييِ  بيان شده است

و مغرور نيزن فرم بيان براي بيان حكايت سرنوشت امين به عنوان فردي پيماناي شكن
مي،واره تفسيري دينوري از طرح شود كه بر مبناي باورهاي از روند كلي تاريخ نتيجه

و اختيارةيك رابطه اخلاقي بين ارادةكلام معتزلي در تفسير آيات قرآن، به ارائ الهي
ميت خوددر انتخاب سرنوش انساني مسئله اين است كه بين. پردازد در اين رويداد

اي معنادار وجود دارد كه پيامدهايي را براي هدف از ارائه يك ايده با فرم بيان آن رابطه
و محتواي روايت در پي دارد .ساختار، اجزاي روايت، معنا

مياز ديگر سوي ش به نظر خصيت رسد از آنجا كه دينوري قصد داشته است با مرور
امين به تعليم صدق حقيقتي اخلاقي بر اساس كلام معتزلي بپردازد از فرم بيان 

براي بيان اين رويداد استفاده كرده است بنابراين آنچه كه دينوري درباره» حكايت«
و رويدادهاي دور ميةشخصيت و وي گزارش واقعيت«كند، عينيت تاريخي نداشته

و ادبيات دور» كايتحـ قصص«زيرا.هستند»اي استعاره ة فرم بياني است در فرهنگ
و يا اندرزي اخلاقي به عنوان» تعليم«اسلامي كه محتواي آن به باوري عقيدتي

ص(اختصاص دارد» حقيقت صادق« اي از علمو برآمده از شاخه)1()14–9مشرف،
مي» ادب« .)2(شود در فرهنگ اسلامي است كه موضوعات تاريخي را نيز شامل

را تعليمي هاي كاركرد ويژگي شاين فرم بيان، پيرنگ روايت و بر اساسياوهيبه خاص
دركهچرا طرح شده برجسته شودياخلاقيهنجارهايتا درست كنديمفيتضاد تعر

.پيرنگ روايت است كه امكان طرح مفاهيم وجود دارد
كهيعوقايتواليمعنبهو دهندمي روي متندركه است حوادثي ساختاريا لگوا پيرنگ است
ميمعلولويعليا با رابطهيزمانيببه صورت ترت عموماً پشوديارائه  يانم يوندو حاصل طرز
و سامانيزمانيو تواليبترت و نظم هميحوادث شيناست كه و زماناييوهحوادث به مند

م مكان ).129و 124ص يپل،د( گيرنديمند در متن به خود

مةوار بازنمايي رويدادها بر اساس طرحبنابراين راؤتفسيري لف در پيرنگ حكايت خود
ا. دهد نشان مي ننيدر مزينمونه دل رسديبه نظر بيهماهنگليبه باتيحكاانيفرم
روينوريديريتفسةوار طرحهيما درون ونيا،يخيتاريدادهاياز يبرايقالب توسط
زيخيتاريدادهايروييبازنما طريمعناساز«رايانتخاب شده است ييحكاـتيرواقياز
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بسـ طرـيانتزاعممفاهيـاست كه فهميمهماريكنش و تمثقيرا از ـليداستان
مآسانـمخاطبيبرا ).24ص،يبامشك(» كنديتر

در مسئلة اصلي اين است كه با توجه به كاركرد تعليمي اين فرم بيان، آنچه كه
مي محتواي اين قالب نه هاي حكايي مورد اشاره قرار و گيرد از جنس حقايق ازلي است

ها شخصيتةها به عنوان اطلاعات تاريخي دربار واقعيت تاريخي بنابراين كاربرد آن ايده
و فهم نمي يا رويدادهاي تاريخي صحيح به نظر و باعث كژتابي در شناخت رسد

مي واقعيت شود كه در مورد شخصيت امين عباسي اين اتفاق در تحقيقات هاي گذشته
ج(تاريخي معاصر افتاده است  صص1رفاعي، ص 203ـ 194، ص 124، طقوش، ـ 496، حسن،

ص90ـ85، عش، صص 498 ص 191، دوري، ص 101، عبدالنعيم، ص 222، عبدالمنعم، ، جميلي،
ص73ـ71، ايوب، صص 82 ص 100، عبادي، ص 224، عبدالهادي، ص 302، وكيل، ـ 154، اقبال،

ص 168 ج، زرين302و 301، بيات، ص2كوب، ص77و68، ص 190، فياض، ،189، شهيدي،

ص،66ص،يخضر ثر از ميراث تداوم اين تصوير از امين متأالبته).208احمدوند،
ا تاريخ ديد مورخين قرون نخستين زاويهةسلامي در قرون بعدي است كه بر پاينگاري

كبا توجه به اهميت عبارت. اسلامي به اين رويداد ساخته شده است و لمات در اين ها
).ادامه مقاله(كيد با خط مشخص شده است مقاله، موارد مورد تأ

 تفسيري دينوريةوار مباني قرآني طرح
طرح تفسيري دينوري در بازنماييةترين مؤلفتوان دريافت مهمميبا بررسي اثر دينوري
مي گذشته در روايت ب هاي تاريخي اخبارالطوال، مبنايي قرآني دارد كه طور نمونههتوان

ص(عباسي مشاهده كردةاش از دور در بازنمايي)3(فجرةدر كاربرد آيات سور دينوري،

و فرعون به عنوان محتواي آيات اين سوره بازخواني).384 سرنوشت اقوام عاد، ثمود، ارم
و درون» تبهكاري/فساد«و» سركشي/طغيان«كساني است كه  آن، يادآوريةماي كردند

و محنتةانسان در قبال اراد» آزمايش/ابتلاء«موقعيت  و تعريف نسبتي بين نعمت الهي
تفسيري معتزلي كرد آدمي به نيكي بر مبنايو آخرت با ميزان عملانسان در دنيا 

ةمهم اين است كه اين آيات در بازنمايي دينوري از رويدادهاي دورةاما نكت.)4(است
و انذار به خليفمنصور عباسي، از سوي عمرو بن عبيد معتزلي به عباسيةعنوان هشدار

مي گفته مي و در نهايت از بيان عمرو به خليفه يادآوري االله«شود شود و و لمن عمل
).همانجا(»همبمثل عمل
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هترتيب دينوري بر اساس اين آيات قرآني، يكي از قواعد تعريف شده درباربدين
بررا» غرور، طغيان، زوال«ةدر فرهنگ اسلامي يعني رابط يا حيات انسان حركت تاريخ
ميتفسيري برآمده از اين سورهةوارمبناي طرح انتخاب اين. كند براي خواننده برجسته
و با آنةزنمايي همدلانحكايت نشان از باورمندي وي به چنين فهمي درباره،دينوري از
.خوردن سرنوشت آدمي در مسير تاريخ دارد چگونگي رقم

و گزارش رسد انتخاب موضوع بنابراين به نظر مي و ويرايش روايت ها و تنظيم ها
به» گذشته«رويدادهاي  همين معيار شده توسط دينوري، روايت» تاريخ«براي ورود

و به شكل است زيرا رويدادهاي تاريخي از منظر اين ارزش ها، معناي خاصي پيدا كرده
و ارزش مي خاصي مورد قضاوت و در نتيجه همراه با گزينش گذاري قرار و گيرند ها

در هاي خاصي از رويدادهاي گذشته توسط برش . آيندميمورخ در اثر تاريخي به روايت

ر  ويداد تاريخي در اخبارالطوال دينوريروايت حكايي از
بهتر براي شناسايي هرچه دقيق بازنمايي دينوري از شخصيت امين بررسي اين مسئله،

و رويدادهاي منتهي به تبديل بهةشدن امين به نخستين خليفعباسي مقتول عباسي
با پرداخته)ق.ـه 282فو(زماني حيات دينوريةترين رويداد به دور عنوان نزديك تا

درلفهؤمآگاهي از  و دلالت گزارش هاي مفهومي موجود از ها، معنا هاي بازنمايي دينوري
.اين رويداد بهتر شناخته شود

و شيو ، تاريخ)5(هايي در تاريخ يعقوبيگزارشگري دينوري با تفاوتةاين محتوا
ادامه يافته)8(ي، مروج الذهب مسعود)7(، الفتوح ابن اعثم كوفي)6(الملوك طبريو الرسل
و مروجـ است  تا بدانجاـالذهب مشهودتر است هرچند اين رويكرد دينوري در الفتوح
ميةاثير دربار كه ابن من«آورد امين عباسي و لم نجد في سيرته ما يستحسن ذكره

و هذا القدر كاف��، او تجر��حلم، او معد ص6ج(»، حتي نذكرها طور كه همان)295،

ميةنيز دربار طقطقي ابن و اللعب، منقطعاً«گويد وي الي ذلك، كان الامين كثير اللهو
اين تصوير منفي به عنوان واقعيت شخصيت.)204ص(» به عن تدبير مملكته مشتغلاً

و اقتباس تعاريف مورخين متقدم از وي به متونةواسطامين عباسي به انتقال
،3ج(خلدون ابن تاريخ،)300– 290صص(نگاري بعدي مانند تاريخ خلفاي سيوطي تاريخ

ص5ج(الصفا ميرخواند��، رو)297– 282صص السير خواندميرو حبيب)2621و 2613،

ص2ج( ا)246، .ستبه عنوان واقعيتي عيني پذيرفته شده
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نگاري اسلامي بار در سنت تاريخبنابراين در بازنمايي دينوري است كه براي نخستين
امين يل سقوط محمد قرون نخستين، تصويري اخلاقي در قالبي حكايي براي تبيين دلا

نگاري متقدم كه قبل از دينوري از اين رويداد شود در حاليكه متون تاريخ بازنمايي مي
خ گزارش مي قتيبه دينوريو المعارف ابن)310– 304صص(خياط ليفه ابنكنند تاريخ

و محتوايي ندارنداست كه هيچ)382ص( .يك چنين فرم بيان
از گزارشةبه شيو هرچند دينوري ام محور و مأموننيعهدنامه هارون در انتخاب

ويماديخلافتيبرا مي كند :آورد در قالب خبري رويدادنگارانه
و گزاردحج بودند همراهش عبدااللهونيام محمد پسرشدوكهيحالدر هارون سالنيا در

 عبداهللاوازپسو است عهديلونيام محمد نخستكه نوشتيفرماندوآنيبرا هارون
.)385ص،ينوريد( برگشت بغدادبهوختيآو كعبه داخلرا نامهآنومونمأ

از مسئله اينجاست كه گزارش بههاي دينوري طور مشخص حول موضوع دوران هارون،
و گفتگوهايي است كه در اين و عملكردها مي ولايتعهدي هارون همان،(دهد باره انجام

هارون را دربرةو حجم عمده از بازنمايي دينوري از رويدادهاي دور) 392ـ 387صص 
بهگيرد همان مي كهطور كه اين بخش از اثر وي در پيوستگي نحوي بازنمايي شده است

و مأموضوعي با گزارش و باي از تحولات سياسي جدال امين و در مقايسه مون قرار دارد
صفحات بخش خلافت عباسي اخبارالطوال را به خود هاي اثر، عمده ديگر بخش

صص(اختصاص داده است  .)400ـ 392همان،
راةدهند همين رويكرد دينوري نشان اهميت اين موضوع براي وي است چرا كه وي

مي به سمت بازنمايي از شخصيت امين با تصويرِ اخلاقيِ منفي جهت آن دهي كند كه در
و سرنوشتةدربار هايي همراه با قضاوت روايت و نتايج تصميم هارون شخصيت امين

امين، تحققةدورهاي دينوري از روند وقايع گزارش كه عملاًنحويامين وجود دارد به
و صفاتي است كه براي وي در حكايت بيني پيش . هارون مطرح شده استةهاي دور ها

كند كه در راستاي تبيين حكايتي را بيان مي سه دينوري عهدنامه، اين به اشاره از بعد
اعلامةبعد از گزارش اقدام هارون دربارينوريد. گيرد طرح نظري اين نوشتار قرار مي

و تنظيم عهدنامه،  نيامتيدر تربييبا اشاره به نقش كساولايتعهدي دو پسرش در مكه
زبخ،و مأمون يريآن تصودركهكنديم گزارشخالصهيوزيكن قول از را امين مادردهيواب
امتيشخصاز خاص ينگارخيها در متون تاريگزار خوابنيا. شوديمبازنمايينيمحمد

آ هايي شيوهازيكييعصر عباس هر ندهياست كه در آن كدام از خلفا مورد اشاره خلافت
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م پ رنديگيقرار اشيو ايدئولوژي«عنوانبهداشته باشنديخيتارتيواقع نكهياز
مي» گزاري براي مشروعيت سياسي خواب/اختربينانه ص(شوند شناخته .)64گوتاس،

زماني بعد از رويداد طراحيةدر دوردهد در عين حال كه محتواي حكايت نشان مي
و شده اند زيرا محتويات آن ناظر به روندي است كه در كليت وقايع محقق شده است

نشان از آگاهي راويان آن به آنچه كه در آن رويداد واقع شده است دارد اما در بافت 
و كليت رويد فكري فرهنگ اسلامي، تصويري كه از شخصيت اد ها، گفتارها، كردارها

مي پيشةشيو بدين و فرهنگ»اي استعاره«شود با اينكه قالب گويانه ارائه دارد در تفكر
مي» واقعي«مخاطبان مسلمان  صص(گردد تلقي ).118ـ 110صص،يستارو99ـ60فهد،

و از قول زبيدهنيا در بازنمايي دينوري، راوي حكايت كسايي، مودب امين است
زبكه چهاكند نقل مي بهدهير زن به خواب ازيفيو توصنديآيمآوردن امين دنياپس از

مدهيزبيدر خلافت برانيامةنديآ امتيروانيادركه كننديارائه انيصفات نيشامل
،»الغدرالوزر، شديدكثير الأمر،واهي الكبر،عظيم الصدر،ضيق العمر،قليل ملك«:د استارمو
ملك ضخم، قليل الحلم،«،»قليل الإنصاف، كثير الاسرافملك قصاف، مبذر متلاف،«

صص(» الدمار العثار، سريعملك غدار، كثير«،»للرحم قطوع الإثم،كثير ).388ـ 387دينوري،

اين جملات، پردازشةوار ها مشخص است، طرح طور كه از كلمات اين عبارتهمان
 تر آن است كه اين كلمات نيز كند اما مهم تصويري منفي از امين را بازنمايي مي

 به خصوص كلمات. هستند» غرور، طغيان، زوال«تفسيريةوار سوي با طرحهم
ةهاي دينوري از روند وقايع كه در ادام كه گزارش» غدارملك، الغدرد، شديالكبرعظيم«

ميآ اثر مي در يد تحقق اين مفاهيم را نشان  حال كه ديگر كلمات عملاًعيندهد
آن پيش ميبيني آينده حيات سياسي امين كند نيز هستند گونه كه دينوري گزارش

.»قطوع الرحم، قليل العمر، شديد الغدر«مانند 
ةوار شود نيز با طرح دلالت معنايي كه از كنار هم قرارگرفتن اين كلمات نتيجه مي

به» غرور، طغيان، زوال«تفسيري و نحوي اين معاني از بازنمايي دينوري همسوست
و عملكرد امين دلالت مي زوال نتيجه وجود/ شود كه كوتاهي عمر دينوري از شخصيت

شكني، النفس، فراواني گناه، پيمان سنگدلي، تكبر، ضعيف: هايي است چنين صفت
كاري، شكن، لغزشباري، خطاكاري، پيمانكاري، نابردگذراني، دورويي، اسرافخوش
و برعكس يعني نتيجه وجود چنين صفتخون اين. زوال است/ هايي نيز كوتاهي عمرريز

شده طرحـتفسيريةوار مبناي طرح همگرايي صفات اخلاقي ياد شده با وضعيت زوال بر
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اي بين انجام اخلاقيةاست كه رابطـفجر در ماجراي عمرو بن عبيدةدر آيات سور
و رقم ميعمل صالح با اختيار آدمي .گيرد خوردن سرنوشت نيك براي وي درنظر

م هاي عقيدتي اين طرح تفسيري لفهؤآنچه كه در اينجا اهميت دارد اين است كه
و به مثابه يك قانون واقعي در  دينوري در بازنمايي وي تحقق تاريخي خواهد يافت

از خواهد كرد هرچند در باطن امر گزارش حيات تاريخي بشر جلوه هاي تاريخي وي
.اي اين حقايق اخلاقي ديني هستندواقعيت رويدادها بيان استعاره

دهمان ونيهمةدر ادام مجدداًينوريطور كه ةهارون دربارهژيگزارش به نگاه
مأنياماختلاف بهاشاره مونو و از قول اصمعي، پاكرده سخ به عنوان معلم آنان در

ر«:گويدمي» الادبفنون«توانايي آنان در يادگيري  و جودأما �يت مثلهما في ذكائهما

و رزق الا ص(» معطفتهمو رأفتهمامن��ذهنهما، فاطال االله بقاءهما، دينوري ). 388همان،

درآورد در ادامه بازنمايي خود مي اميحالهارون و ونيكه اشك در چشمانش حلقه زده
س كه چسبانده بودنهيمأمون را به شي«در پاسخ به پرسش اصمعي به هذا ء قضى

مي»ء اثرته العلماء في أمرهما؟ المنجمون عند مولدهما، او شي شئ« دهد پاسخ  بل
مي» اثرته العلماء عن الأوصياء عن الأنبياء في امرهما كهو در ادامه يف بكم إذاك«گويد

و بدا  و يود كثير من ظهر تعاديهما و وقع باسهما بينهما حتى تسفك الدماء، تباغضهما،
ص( الأحياء انهم كانوا موتي؟ ).389همان،

در»االله اولياء«از سوي» شدهبينيپيش/ماثور«كاربرد اين حكايت حاوي خبري
ذكاوت،«از» امت«مندي بازنمايي دينوري، در حاليكه از سوي معلم آنان، آرزوي بهره

بيو داد، مهربانياستع مي» مانندشان عطوفت ة وار شود، در راستاي همان طرح مطرح
و نشان مي در تاريخ» دشواره انتقال قدرت«دهد نخستين تفسيري دينوري است

و» فتنه«خلافت عباسي كه به ظهور  در ميان امت اسلام منجر شد، در آگاهي تاريخي
و عبرت»امت«جمعيةخاطر هاي ملحم، فصل(وز تبديل شده استآم، به موضوعي خاص

فنون«و از انواع» يت مثلهماأمار«زيرا در حاليكه هر دو نامزد ولايتعهدي)مختلف
برطور كامل برخوردار بودبه» الآدب و تغاضب«خلاف امر مورد انتظار امت، ند، » تعادي

. خيانت توسط امين روي داد/گرفتن مسير غدر بين دو برادر با در پيش
و بهي را بين شايستگيغم وجه مثبت موجود در اين حكايت كه تشار به هاي امين

مي» الادبفنون«مون در مأ در مورد اشاره قرار و تبيين ظهور نزاع بين دو برادر را دهد
مقَّدر محول بازنمايي مي ي تضاد بين منش اخلاق سازد اما در حكايت بعدي مجدداً امري
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مأامين در برابر سجاياي مياخلاقي و برجسته به مون كانوني كه بين منش نحويشود
و مأ مياخلاقي امين و بدين مون با توانايي آنها در امر حكومت رابطه برقرار ترتيب كند
مقَّدر طرح تفسيريةوار شده در حكايت پيشين، به قيود اخلاقي همسوي با طرحامر

مقَّ قرآني دينوري مرتبط مي و از وضعيت ميـگرايانه مشيتـدر شود . شود خارج
تصميم هارون براي انتخاب وليعهد بعد از خودةطور مشخص درباراين حكايت به

هارون، تصميمةكه پيش از آن دينوري در ابتداي گزارش خود از دورحالياست در
 هارون براي ولايتعهدي را در قالب يك رويداد اعلام كرده است اما بازگشت وي به اين

ي از توليد يك عبرت اخلاق/دهد دينوري بر ارائه رويداد بدين شكل حكايي نشان مي
.كيد داردطريق مرور اين رويداد خاص تأ

اميماجراةدربارينوريد بهياز قول اصمعينيو مأمون به جانشنيانتخاب
بهك دارداشارهعيرببن مشورت هارون با فضل منياهدر آن هارون :كندينكات اشاره

و مع محمداً وليت ان انى علمتقدو و في انهماكه ركوبه هواه، و ���الر على خلط اللذات اللهو ،

وو البغى اهل من الأقاصي فيه يطمع حتى الأمر، ضيع االله عبد الى الأمر صرفت ان المعاصي،
).389ص همان،( المهدى��شجاو المنصور لحزم فيهانو،�
���ا ليصلحنو،
	�ا بهم ليسلكن

باةمشاورةدر بازنمايي دينوري، از جلس امر خطير«در موضوع» غلام عباسي«هارون
و الز و تصيير عبداالله«،»فيه لاتستقال��عظيم، من اتفق رأيهما على توليه محمد العهد،

و يتولى المأمون و ان يقيم محمد بدار الخلافه، و الجنود بينهما، و قسمه الأموال  بعده،
مي» خراسان ص(شود نتيجه كه در ديگر متون تاريخي اين دوره، حاليدر).390همان،

ج(اين مشاور، يحيي برمكي است  ص8ابن اعثم، ج 385، ص4و مسعودي، به نظر)213،
ةوار ربيع در اين حكايت توسط دينوري نيز همسوي با طرحبندليل انتخاب فضل رسد مي

در حكايتبر اساس پيرنگو ايي اين رويداد است تفسيري دينوري در بازنم اين رويداد
» فيه لاتستقال��الز«كهي»عظيم خطير امر«همان ابتداي مسئوليتاز،دينوري بازنمايي

رغم اينكه هارون نسبت به خصائصبهزيرا گذاشته شده استربيعبنفضلةاست بر عهد
و آنرا ربيع اعلام كرده بود، امابنهم به فضل منفي امين براي امر حكومت آگاهي داشت

ولا» غلام عباسي«اين مشورت نادرست  يتعهدي بود كه منجر به انتخاب امين به
شد برخلاف مي. تمايل هارون يطمع فيه«با مفهوم بازنماييةشيواين رسد به نظر
و اهل من الأقاصي ودر» المعاصي البغى  معنايي شكلاين دلالت اين حكايت ارتباط دارد

كه مي دينوري در آينده رويداد است هرچند اين مفهوماز مصاديق نيز ربيعبنفضلگيرد
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به نامي از وي نمي و نقش افراد ديگري مانند اسماعيل بن صبيح » السركاتب«عنوان برد
ص(امين همو،(» شيخ هذه الدوله«عيسي بن ماهان به عنوانبنو علي)394ـ 393دينوري،

و المعاصي«را به عنوان ديگر مصاديق)396ص  مي»يطمع من اهل البغي . كند برجسته
دينوري از روند بازنمايي هارون، پيرنگ روايت هايهجمل بر اساس اين حكايت،

مي شكل شخصيتةدربار زيرا جمله اول گفتار هارون دهد گيري اين جدال را نشان
وو قد علمت انى ان وليت«، اخلاقي امين و انهماكه في اللهو محمدا مع ركوبه هواه،

و ضيع الأمر���اللذات خلط على الر مي پيرنگ» علت«،»، و مبناي روايت را نشان دهد

و بازنمايي او روايت گزينش وعملكرد امين در برابر مامونازهاي موجود» معلول« است
و المعاصي يطمع فيه الأقاصي من اهل«جمله دوم هارون،،در پيرنگ روايت »البغى

از در بازنمايي است كه و سوگيرانه روايتدر هاي بعديرويداد دينوري هاي انتخاب شده
مي سقوط امين در از دهد خود را نشان به» هواه«به اين معني كه پيروي امين منجر
و المعاصي«و» ضيع الامر« . شودمي» يطمع من اهل البغي

و ان فيه لحزم«هاي، ويژگيمامون مثبت در سويه متضاد حكايت يعني شخصيت
و شجا هاي دينوري پيرنگ روايتشده در گفتار هارون، علت بيان» المهدى��المنصور

آن در بازنمايي و معلول روـاش از روند نزاع دو برادر است هاي چگونگي رسيدن ايتكه
مأدربارمبتني بر جمله اول هارونـ مون استخلافت به مأ ان صرفت الأمرو«، مونة

ا االله عبد الى ا
	�ليسلكن بهم و ليصلحن ،���
»دورانديشي«كهامعنو اينبازنمايي»�

مي شودمي» اصلاح ملك«مون باعثمأ» شجاعت«و .گردد دلالت
معلولي موجود در پيرنگوعليةاصلي اين رابطةماي درونشدطور كه مشخص همان
از روايت كه تفسيري دينوري استةوار اين نزاع، همسوي با طرحهاي بازنمايي دينوري

با» شكني، خيانتپيمان«و» غرور، طغيان«حول محور  رد حكومت»زوال«در ربط
مي»دوام«با ربطدر» حلم، طاعت«و»تعهد،وفاداري«مقابل و حكومت قرار مامتگيرد
بهها گزارش برحول پردازش پيرنگ نيز داستانةماي عنوان دروني رويداد اين مبتني
زيرا كه دينوري قصد دارد در بازنمايي خود اند بازنمايي شده دينوري تفسيريةوار طرح

مأاين معنا را دربار و���
كان شهما، بعيد«مون براي خواننده دلالت كندة ، ابي النفس،

و ت را در اين عبارويكه كه در حالي)401ص(»����
كان نجم ولد العباس في العلم

ميآغاز بخشي كه به خلافت مأ .آورد مون اختصاص دارد
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و باورهامحتواي اين گفتارها همگي و«ةدر حوز نشان از هنجارها شايست
كه به عنوان موضوع محوري در سنت در تفكر اسلامي دارد حكمرانيهاي»ناشايست
مي تاريخ درو)208– 198صص نسون،يراب(شود نگاري اسلامي طرح مورخين مسلمان

اي استعاره پردازش واقعيتيبر اساس در ذيل عبرت با مرور وقايع تاريخي عمل مورخانه
و سياست را به مخاطب آموزشةدربار» حقايق اخلاقي«، در قالبي حكايي قدرت

آن.دهند مي مي» آموزش فلسفه با مثال«آنچه كه به ص(شود گفته .)20 روزنتال،

و الگوي حكايي در طرحساختار  دينوري تفسيريةوار روايت
و جاي و تنظيم و گفتارهاي هايي كه علي گزاري روايت انتخاب الظاهر گزارش عملكردها

و طرح واره كنشگران حاضر در رويداد هستند، توسط دينوري بر اساس همين پيرنگ
. شود تفسيري انجام مي

ادينوري، كه در حالي فاتت«بدين شيوهراز مرگ هاروناخذ بيعت امين بعد
و نعاه للناس يوم�محمدا الامين ببغداد، يوم الخميس للنصف من جمادى الآخر��الخلا ،

و دعاهم الى تجديد مي»، فبايعوا������الجمعه، بلافاصله زوايه ديد روايت كند بازنمايي

ازريتصوةارائ به پس از از اهل خراساننيام رايبعتيبو اخذمأمون كنش خاصي
ميبدينو شدهمنتقل مرگ هارون  كه شيوه روايت :شود
و الى الرشيد�الخبر بوفاو وصل لثمان خلون من الشهر، الجمعه يوم مرو،���بمد هو المأمون،

و صعد المنبر، فحمد  و سائر الوجوه، فاجتمعوا، و نودى في الجنود فركب الى المسجد الأعظم،
و آله، ثم قال و صلى على النبي و اثنى عليه، في: االله و عزاءكم ايها الناس، احسن االله عزاءنا

و لكم في خليفتكم ������ و بارك لنا ثم. الحادث، مد االله في عمره الماضى، صلوات االله عليه،

. لامامكم الامين������يا اهل خراسان، جددوا: ثم قال.، فمسح عينه بسواده�خنقته العبر

).393-392ص،ينوريد(»فبايعه الناس جميعا
رانيا براي مخاطبدر بازنمايي خود دينوري پردازي، بر اساس اين شيوه روايت معنا

دريم دلالت پكند كه مأمون و در ادامه دينوري. خود استوار بوده است مانيكار عهد
را  كهابآوردميرا روايتيو منتقل كردهنيام كنشبه زاويه ديد روايت اين مضمون

ونيچگونه ام دلااز همان ابتدا قصد خلع مأمون را از خراسان داشته است و لشيتمايل
مريدبحيصببنليرا با مشاورش اسماع به اين كار صانهم( گذاشته استانيدر ـ 393،

امحيصبابنانذارسپس روايت.)394 و آنچه كه هارونيشكن مانيپ/ غدردر عدمنيبه
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ميبنيان نهاده  گفتار امين مفهوم ميل به افزايش قدرت در اينكه در حالي شود بيان
فيو بالزخرفه االله عبد امر في عليه موه الرشيدان« الا قتل أحدهما �	
�لايجتمع فحلان

مي،»صاحبه و خيانت، امين»هواه«كند كه چگونه اين معنا را دلالت را به سمت طغيان
آن درون. دهد به پيمان سوق مي مايه روايت نيز در راستاي پيرنگ حكايت است كه در

كه امين به نصايح ديگران گوش نمي و با اين تصور به» راي«دهد تر نزديك» حزم«وي
. گيردمي» نقض پيمان«تصميم به است

در بيني پيش/اينجاست كه پيرنگ روايت كه در نظر مهم هارون نسبت به امين
و در حاليميو متحقق وجود دارد در اين روايت بازنمايي» ركوه هواه«عبارت  كه شود
آنبناسماعيل و ميصبيح از اشتباه امين آگاه است به را به وي گوشزد » هواه«كند اما
مي تن مي و در صف كساني قرار كه دهد و«گيرد يطمع فيه الأقاصي من اهل البغى
 را نشان داده» هواه«چگونگي تحقق اين صبيح است كه به امين ابن اين زيرا» المعاصي

ميو در پيمان مي شكني وي شريك و به وي پيشنهاد :كند شود
و اعلمه حاجتك اليه بالحضررأيك، اما إذ كان هذا ، ليعينك على�فلاتجاهره، بل اكتب اليه،

و و بين جنوده كسرت حده، و فرقت بينه و بلاده، فإذا قدم عليك، ما قلدك االله من امر عباده
و صار رهنا في يديك، فائت في امره ما اردت .ظفرت به،

ها صبيح توسط امين با اين عبارتييد پيشنهاد ابنتأدر ادامه بازنمايي دينوري،
و اصبت، هذا لعمري الرأي« با»اجدت يا ابن صبيح، به عنوانـ»هواه«، از آنجا كه

ميـمايه پيرنگ روايت درون به شود امين در نامه هماهنگ است باعث » دغل«اي
و مأ متوسل شود ثم كتب اليه يعلمه ان الذى قلده االله من امر«:مون بنويسدبراي

و السياا و يشير عليه��لخلافه و يسأله ان يقدم عليه ليعينه على أموره، قد اثقله،

و اعمر  بما فيه مصلحته، فان ذلك اعود على امير المؤمنين من مقامه بخراسان،
و ادر للفي ويحاليدر»������ آمنو للعدو، اكبتوء، للبلاد، ظفرت«كه هدف واقعي

و» الغدرشديد«ه از اين بازنمايي با صفاتشددلالتمعاني ترتيببدين.است» به
مي» الغدارملك« ، دروغزيرا يابد منتسب به امين در حكايت خواب زبيده تطابق

و پيمان فريب پيشگي، خيانت شكني امين در اين بازنمايي دينوري به نحو كاري
و عبارتها روايتو انتخاب نوع خاص در ساختار . شده است برجستههاو كلمات
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حدر حالي مأ كايت،كه در سويه ديگر مون دلالت بر صحت بازنمايي دينوري از كنش
و شجا«است وي گفتهةتصويري است كه هارون دربار ��و ان فيه لحزم المنصور

 عباسـ مون رسولان امينمأها در بازنمايي دينوري، بر اساس انتخاب روايت.»المهدى
و محمدبن و«،عباس هستند را كه از بزرگان بنيـعيسي عباسيبنموسي اكرام

كهبننظر به آنان به مشورت با فضلكرده اما براي اعلام» احترام در سهل پرداخت
و قد كان جرب منه« بازنمايي دينوري وي و اوثقهم في نفسه، و كان اخص وزرائه عنده،

و فضل حزم��وثا ص(است» راى مأهمان). 395دينوري،  مون با طور كه گفتگوي

مأسهل نيز دلالبنفضل كهت بر بازنمايي دينوري از شخصيت اوةدربارمون است
صانهم(»النفس، ابي���
شهما، بعيد«آورد مي هاي با توجه به روايتچرا كه)401،

كه بازنمايي دينوري، ايستادن در برابر خواسته خليفهاستفاده شده در  مأاي مون به قول
و الناس مع المال« و الأموال معه، صانهم(» الرجال حزم، شهامت،«، با دارا بودن)395،

در» همت بلند، خويشتنداري، وثاقت راي و اين همان معاني است كه ممكن است
مأبازنمايي  و فضلصفات .سهل توسط دينوري برجسته شده استبنمون
مايه درون توسط دينوري همسوي با چنين اين رويداد هاي روايت انتخاب نيز ادامه در

ميو مأ پيرنگي صورت و پاسخ ،»خويشتنداري«و» دورانديشي«مون بر مبناي گيرد
مأ دينوري متن. به امين است» وفاداري به پيمان« ياداوريِ مون به امين را در قالب نامه

و عبارت مي كردههايي بازنمايي چنين روايت :آوردو
من:و كتب معهم اليه و لانى هذه الارض على حين كلب اما بعد، فان الامام الرشيد

و متى اخللت بها، او زلت عنها لم آمن  و ضعف من جنودها، و وهى من سدها، عدوها،
و  اعدائها عليها، بما يصل ضرره الى امير المؤمنين حيث هو، فراى����انتقاض الأمور فيها،

لا ينقض ما أبر ).395ص،انهم( مه الامام الرشيدامير المؤمنين في ان
در بازنمايي»كلب، وهي، ضعف، اخلل، زلت، انتقاض، ضرر، ينقض«محوريت كلمات
نق ها، دينوري از اين عبارت مأدلالت بر اين معني دارند كه با و بركناري مونض پيمان

،»ركوه هواه«و اين معاني با مفاهيم پديد خواهد آمد مملكت براي چنين وضعيتي
بيني هارون درباره امين ذكر شده در حكايت پيش» علي الرعيهخَلَّط«،»نقض الامر«

درشي طور كه بازنمايي اين روايت بدينهماهنگ است همان و بيان آن مفاهيم وه
مأ» حزم«ن معنايمونوشتار مأ و پيشرا براي شخصيت هارون در هاي بيني مون دلالت
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لحزم«و»���
��و ليصلحن��
	ان صرفت الامر الي عبداالله ليسلكن بهم«عبارت

و  مأدربار»المهدي��شجاالمنصور مية .كند مون را بازنمايي

و ديد روايت را به سمت كنش امين بعد از اين گزارش، دينوري زاويه بازگردانده
و واكنش وي به تذكر مأ آنمون در رعايت پيمان را بازنمايي خطرات زيرپاگذاشتن

مي. كند مي :آورد دينوري
و تصييره معى: فلما قراه جمع القواد اليه، فقال لهم انى قد رايت صرف أخي عبد االله عن خراسان،
خز. فاسكت القوم ليعاوننى، فلا غنى بي عنه، فما ترون؟  يا امير المؤمنين،:، فقال �فتكلم خازم بن

قال. منك نقض العهد فينقضوا عهدك يرونلاو بك، فيغدروا الغدر على جنودكو قوادك تحمللا
بلأر ما يرىلا ماهان بن عيسى بن على��و لكن شيخ هذه الدو: محمد يرى ان يكون عبد االله يت،

و يحمل عنى ثقل ما انا فيه بصدده انى قد رايت ان تسير: ثم قال لعلى بن عيسى. معى ليؤازرنى
و بالجيوش  الى خراسان، فتلى امرها من تحت يدي موسى بن امير المؤمنين، فانتخب من الجنود

و الجنود ابطال من رجل الف ثم امر بديوان الجند، فدفع اليه، فانتخب ستين. الجيوش على عينك
و امره بالمسيرو فرسانهم، و فرق فيهم السلاح، و ركب معه محمد،. وضع العطاء، فخرج بالجيوش،

و يقولفجعل  لا تبق على احد يشهر عليك سيفا، او يرمى: يوصيه، و عسكركو  عبددعتلا بسهم،

 ). 396ص،همان(تشخصه الى ما قبلي حتى اليه، تصل يوم من ثلاثا الا يقيم االله

ها براي خواننده مايه معنايي اين روايت آنچه كه از بازنمايي دينوري به عنوان درون
ركوه«ثيرتأاست كه البته تحت» شكني، غرور، طغيان، بغي پيمان«شود مفهوم دلالت مي

شناخته شوند» شيخ هذه الدوله«عيسيبندر امين باعث شده كساني مانند علي» هواه
وي همان كسي است كه در بازنمايي دينوري از شخصيت ابن ماهان، كه در حالي

و بوده»و اظهر الجور�ريالساساه« هارونةدر دور رفتارش در زمان امارت بر خراسان

 آن بركناري وي به فرمان هارون بودةرافع بن نصر بن سيار شد كه نتيج» خرج«موجب
ص همان( من اهل«ماهان مصداق ابن بنابراين بر اساس اين بازنمايي دينوري،)391،

مي» ركوه هواه«در گفتار هارون است كه نتيجه»و المعاصي البغى .باشدامين
اممياز تصمپردازش روايتةطور كه اين شيوهمان در بازنمايي دينورينيو فرمان

طرح شده در حكايت خواب زبيده» الاثمالدمار، كثيرالعثار، سريعكثير«نيز معاني صفات 
و پراشتباه را دلالت مي و خونريز كند كه با مفاهيم خطاكار در بودن  مايه درونبودنش

.ستاوساين بازنمايي هم
مي از ديگر سوي و وجه تعليمي آن ايجاب بازنماييةكند، در ميان پيرنگ حكايت

«قواد قوم«امين،» راي«ماجرا كه در قبال  بودند، ناصحي مشفق، خطرات» فاسكت»
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از. ور شودآخليفه را به وي ياد» نقض العهد«و» غدر« اين فرد نيز سردار وفادار عباسيان
اسبنمنصور، خازمةدور ميت خزيمه و يا امير«گويد كه لا تحمل قوادك المؤمنين،

و الغدر على جنودك مطابق با اما.»عهدك العهد فينقضوا منك نقض يرونلا فيغدروا بك،
به، شخصيتپيرنگ روايت بر انتخاب روايتةواسطپردازي دينوري از امين و مبتني ها

و توجه قرار نميمورد خزيمهبنمايه آن، به نحوي است كه اين هشدار خازم درون گيرد
مي ابن» راي«در قبال آن به  كهبنبيني خازمطور كه پيشهمان شود ماهان توجه خزيمه

خيانت ساختن در برجسته دينوري بازنمايي در دهد مي تعليم داري ملك در را اخلاقيياصل
ص همان(شودو شكست سرداران امين به وي بعد از شكست ري محقق مي ).399و 398،

م هاي لفهؤدر عين حال بازنمايي دينوري از عملكرد امين بدين شيوه، همسوست با
ع امين كه از همان آغاز بازنماييةطرح وي دربار هد هارون، در خواب زبيده بر آن اش در

حكايت ديگر دينوري.»قطوع للرحم، ملك غدار، شديد الغدرعظيم الكبر،«: كيد كردتأ
م و اقدا يد چنين طرحيؤنيز م زبيده با محوريت غرور امين است در آنجا كه از سفارش

ميبه ابن ماهان در رعايت شأن مأ و اين خواست مون روايت كهةكند دفعت اليه«وي
را برجسته» ان استعصى عليك في الشخوص فقيده بهذا القيد:و قالت���قيدا من 

ص همان(كند مي ،396 .( 
بر بازنماييةادام و پيرنگ برآمده اساس همين طرحدينوري از روند رويدادها نيز واره

در ماهان در مواجه با سپاه طاهربنيسيعبنيعلةيغرور بر روحتيحاكم. از آن است
دينوري، شده در بازنماييهاي انتخاب روايت بر اساس. ها مشهود است مايه روايت درون
ميماهان با شنيدن خبر آمادگي ابن ما«گويد سپاه طاهر براي نبرد طاهر؟منو طاهر؟و

و بين أخلاء با همدان در ديگرو بار» همذان �!�� جاوزت انى يبلغه ان الا الري ليس بينه

و تذكر فرزندش  د لو ارا ان طاهراً«شنيدن افزايش آمادگي طاهر براي مقابله با وي
و ان طاهراً انما«گويدمي» واحدا الهرب لم يقم بالري يوماً ليس تستعد الرجال لاقرانها،
و يستعد له مثلي عندي من الرجال الذين ص همان(» يستعدون لمثلي، ،397.(

از» غرور/كبر«مفهوم بر اين اساس به عنوان است» حزم«كه باعث دورشدن آدمي
مشايخ«طور كه انتخاب روايتي از شود همان دلالت معنايي اين روايت بازنمايي مي

مي» غدادب به توسط دينوري در اين بخش از بازنمايي رويداد كه گزارش دهد سپاهي
توانايي نظامي لشگر ابن ماهان تا آن زمان نديده بودند، در راستاي تقويت توليد دلالت 

. همين مفهوم است
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و» مشاوره«در ادامه نيز دينوري با تغيير زاويه ديد روايت، به سمت جناح طاهر از
ميوي» حزم« و باور او به اينكه در تصميم به خروج از ري ياد من«كند والنصر

ميرا»عنداالله ص همان( سازد برجسته اي كه براي خواننده از اين نتيجه طبيعي).397،
و پيرنگ دلالت مي در طرح شود، پيروزي چشمگير سپاه طاهر برخلاف ظاهر واقعيت

.بازنمايي رويداد توسط دينوري است
 كارهب. واره است بازنمايي دينوري از ادامه روند رويدادها نيز در راستاي همين طرح

و سفارش امين به آنان گرفتن روايت اعزام سپاه ديگري به فرماندهي عبدالرحمن ابناوي
،همان( در بازنمايي رويدادها» الا يغتروا كاغترار علي بن عيسي، ولا يتهاونوا كتهاونه«كه 

غرور«رابطهةتفسيري دربارةوار در همان راستاست تا معناي برآمده از طرحنيز) 398ص
و برجسته. برجسته شودامين از زبان»و زوال شدن پيرنگ حكايت نيز با انتخاب
و هاي روايت د»هزم«خيانت ر بازنمايي سرداران متعدد وي در مقابله با سپاه طاهر

و موقعيت يابد دينوري ادامه مي و» فسقط في يده« هاي با عبارت امين تا وضعيت
واهي«عنوان مصداق معنايبه»كان من امره ما كان«و» حتي ضاق محمد بذلك ذرعا«

وي» ركوه هواه«نتيجهدر» الامر ص همان( دلالت شوددر ،399.(

و و» نصحاء«هرچند در بازنمايي دينوري از پايان ماجرا، امين پشيمان شده است
و الابقاء علي«اعينبنهرثمهكساني مانند نفسه، علي�"حشايحب صلاح حال محمد

طرح روايت انتخاب روايت، رغم اينبهاما»و يسلم الامر لاخيه��خلا ان يخلع نفسه عن

مي عربيالمثلي از فرهنگ در قالب ضرب كه از زبان هرثمه بازنمايي و شَغَل الحلي«شود
از/ اهله ان يعار و از كسي كاري ساخته نيستاكنون كار كه معناي»اندازه گذشته

مي»راعث«را در مقابل» حزم« .كند دلالت
برةادام در دليل همين به و در بايد امين دينوري، تفسيريةوارطرح اساس بازنمايي
طاهر دينوري با انتخاب روايتي كه در آن در نتيجه.شود روبرو»هواه« پيامدهاي نهايت با

امين،مونمأ» منينؤاميرالم«از» وثيقا عهداًاخذ«با آگاهي از توافق هرثمه با امين براي 
و مي را دستگير صهمان(رساند به قتل  بخشد ماجرا را به شكلي تلخ به پايان مي،)400،

و صريح وجوه كه است بازنماييةشيوبدين تنها كه چرا ميتعليمي حكايت آشكارتر . شود تر
ميةها از متني كه به ظاهر دربار استخراج اين دلالت دهد رويدادي واقعي گزارش

در آموزي اثر امكان در قالب تضامن معنايي آن در كاركرد عبرت پذير است اما اين معناها
ممتني در سنت ادبي به صورت درؤي آشكار توسط آنميلف آن به بيان و از آيند
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مياي فهميد ها، چنين معاني حكايت بهه درنياكه نحويشوند ويميوجه تعل معاني
يعوفاتيالرواو لوامعاتيالحكادر جوامعتيحكاتر از آن در قالبو مهميابعاد اندرز

:شوديمانبي صراحت به)294– 277صص(
و ارباب دولت واجب است كه استآنآنو بزرگ استةديفا متضمنتيحكانياو بر پادشاهان
بهملكيكارهاكه حواتيارباب كفاو امور سلطنت را دلتو شهامت و راگريكنند واجب وزرا

و برايدر خدمت پادشاهان صافاست كه و خوب اعتقاد باشند خويدل پرشيغرض يشانيبر
ب كار از حد چون كه نكوشند او ملك هشيتدارك تجاوز كند ).294ص(ردينپذيتلاف نوعچيبه

 نتيجه
از روايت اين مضمون عنوانبه كه آنچه مي»انتخاب«پردازي دينوري شود هاي امين دلالت
م عملاً ازة تفسيري دينوري متأوار هاي عقيدتي طرح لفهؤهمسوست با ثر از كلام معتزلي

با» اختيار«نسبت  كه كل پيكربندي اخلاقيي»حقيقت«به عنوان» الهيةاراد«انسان
مستتر در اين اخلاقي معناي حقيقت. ريزي شده است حكايت در راستاي آن طرح

ا بر»يرأ«ين خود آدمي است كه با انتخاب حكايت آن است كه » هواه«هاي مبتني
و خسرانِو» الامرضيع«سرنوشت خود را به سوي از زيان مي» غرور«ناشي با زند رقم و

ميحاليدر كندمي»پيمان نقض«،»غدر« ارتكاب با كه بودن، سرنوشت» النفس ابي«تواند
و خير به سمت» حزم«بر اساس خود را  طور كه اين همان. سوق دهد»صلاح«و نيكي

شود كه نتيجه اعمال انسان به خودش حقيقت اخلاقي نيز از طرح حكايت دلالت مي
و اين قاعدهمي بر .در نزد دينوري حركت تاريخاي است براي توضيح منطق گردد

دينوري در بازنمايي خود از اين رويداد، روايت آنرا مجالي قرار داده در عين حال كه
اين. خويش آموزش دهداست تا درباره فلسفه سياست همراه با مثال به مخاطبان اثر 

شده در اين بازنمايي نيز در قالب هنجارهاي فرهنگ سياسي، در آگاهي معاني توليد
و عمل سياسي مخاطبان همچون يك سي  اي عملي به مثابه تجربه تاريخي» عبرت«اسي
ثير خواهد گذاشت بنابراين هدف مورخ مسلماني مانند دينوري از بررسي رويدادهاي تأ

كه با بازنمايي تاريخي، گزارش واقعيت گذشته نيست بلكه توليد اندرزهاي تعليمي است
مي»ايعيت استعارهواق«رويدادهاي تاريخي در قالب يك  .گيردصورت

 نوشتپي
 بختي انسان را در بهبود منش اخلاقي او منظور از ادبيات تعليمي، ادبياتي است كه نيك«-1
ميمي و تعليم اخلاقي انسان همِ خود را متوجه پرورش قواي روحي و ص(» كندداند ).9مشرف،
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معنايي قصه در زبانةدامن«نگاه كنيد به مقاله با عنوان» حكايت«و» قصه«فرم بيانةدربار-2
ص(در كتاب قصه در جهان اسلام» عربي ياةحكايت به نوعي داستان ساد«،)20ـ13پلا، واقعي

و روشني بخشد تمثيلي دارد تا مفاهيم طرحةشود كه اغلب جنب غيرواقعي گفته مي شده در آن را وضوح
و عينيت بيشتري را پديد آورد صص(»و با نظيرآوردن براي آن مفاهيم، تجسم ).31ـ30رضوانيان،

3-»بعِاد كبر فعَلَ فَكي لمَ تَرَ في البِْلاد الَّتي)7(إرِم ذات العْماد)6(أَ مثلُْها يخلَْقْ َ8(لم(ودَثم و
باِلوْادا ذي)9(لَّذينَ جابوا الصخْرَ في البِْلاد)10(الأَْوتادو فرعْونَ طغََوا فأَكَثَْرُوا فيها الفْسَاد)11(الَّذينَ
عذابٍ)12( ربك سوطَ ِهمَليع ب13(فَص(رصْادْلبَِالم كبر ا)14(إنَِّ إذِا ما وفأََما الْإنِْسانُ هفأَكَْرَم هبر تلاَهب

أكَْرَمنِ فيَقُولُ ربي همَأهَانَنِ)15(نع فيَقُولُ ربي قَهِرز هَليع رفقََد تلاَها ابا إِذا مأَم ونَ كَلاَّ)16(ولا تُكْرِم بلْ
تيمْلى)17(اليع تحَاضُّونَ لا كينِوسْن كريم، سوره فجرقرآ)18(طعَامِ الم

منخستين اسلامي به معتزلي قرون مفسران آثار در آيه اين-4 اختيار آدمي فهميدهةيد مسئلؤعنوان
، زمخشري در تفسير اين آيه 610ـ 608،ي، اصفهان55ص،كعبي،488– 487ص،يجبائ. شده است

ص4ج( با اشاره به ماجراي عمرو بن عبيد اريبر وجود اختليدلنيتر روشنهيآنيا«آوردمي) 933،
م و مقرر و وابسته خود دستبهاريكه اخت دارديانسان است و به آنان ص» اراده آنان است قصد .937همان،

مي يعقوبي در ميان اين آثار ديدگاه خنثي-5 و فافسد قوم قلب محمد«گويد تري به امين دارد
و زيناأعلي الم و الفضل بن الربيع و كان الذي يحرضه علي بن عيسي بن ماهان و اوقعوا بينهما الشر مون

و بايع لابنه موسي و يخلع المامون ففعل ذلك ص2ج(» له ان يبايع لابنه بولايته العهد من بعده ،436 .( 
و رويدادهاي جدال دو برا-6 در از ميان راويان طبري با گزارش جزئيات رفتارهاي غيراخلاقي امين

و كاتبه«اين تصوير منفي از امين دارد مانند اين روايتةاي در ارائ مختلف سهم عمده لما ملك محمد
و قوام  و نهاره و صيرهم الخلوته في ليله و غالي بهم و ابتاعهم و اعطاه بيعته طلب الخصيان المامون

و فرض لهم فرضا سماهم ال و نهيه و امره و شرابه و طعامه و فرضا من الحبشان سماهم الغرابيه جراديه
و الاماء حتي رمي بهن ج»رفض النساء الحرائر ص8، ،508.

وي ابن-7 و سرنوشت بدفرجام و رذائل اخلاقي ص8ج(اعثم با ارائه هشت حكايت راجع به امين ،
مي) 393ـ 385 و��الخلالما صارت«آورد در كتاب الفتوح و اللعب ��النزالي محمد الامين فخلي للهو

و و اشتغل بالنساء صص(» ....و ثم انه ابتاع انواع الجواهر ).417ـ 403همو،
مي الذهب از همان حكايت مسعودي نيز در مروج-8 از هاي دينوري استفاده كند اما شرح مفصلي

و به و سقوطةخصوص چگونگي محاصررويداد مي بغداد توسط طاهر صص4ج(كند امين ارائه ،210 
صص 215ـ ).262ـ 261و
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